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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1)زندگی و شخصیت امام صادق

هفته از نظر موقعیّت زمانی با شب شهادت ششمین امام بزرگوار از دودمان ی این  جلسه

دار خدمات عد فرهنگی، واممقارن است. امامی که مذهب ما در بُ، امام صادقاکرم رسول

 انجام دادند.بسیار عظیمی است که آن بزرگوار در تداوم حرکت پدرشان امام باقر

سقیفه، مسیر دور شدن از فرهنگ عمیق دینی را در پیش گرفت و ی ی اسلامی بعد از توطئهجامعه

های دینی در وجود به روز گذشته، از درک درست حقایق دین و برخوردار بودن از ارزش هر روز نسبت

ی دین و در عاشورا رخ داد، بسته شدن پروندهکه گرفت. جنایت عظیمی ی بیشتری میخویش فاصله

ترین و ترین صورت، زیباترین، لطیفی مسلمین بود. به خشنی جامعهی زندگفرهنگ دینی در عرصه

های بلند معنوی و الهی جفاکارانه ی ارزشی دین مورد تعرضّ قرار گرفت و همهترین جلوهمتعالی

ی اسلامی مستولی شد کوچکترین ی عاشورا بر جامعهمورد تعدّی واقع شد. اختناقی که بعد از واقعه

ها و برای اینکه ارزش داد؛ حتیّ امام بزرگوار ما، امام سجاّدزگو شدن حقایق دین نمیی به باااجازه

را به تشنگان این معارف برساند، ناگزیر از ادبیات دعا و  بیتتعالیم بلند معنویِ مکتب اهل

اب ها هم نبود. حتّی کتی وسیعی برای طرح این دعاها و مناجاتمناجات بهره برد و طبیعتاً گستره

ی سجّادیه، به اصطلاح سیاسیون امروز، مثل کتاب قاچاق به صورت سریّ در عظیمی مثل صحیفه

ای بود؛ چیزی نبود که در اختیار همگان قرار بگیرد؛ اختناق حاکم چنین اجازهبیتدست اهل

 داد. نمی
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دستگاه حکومت اموی رو به تزلزل و ضعف گذاشت و این ضعف و  با آغاز عصر امامتِ امام باقر

ی قدرت بودند و جای را ی کوتاهی را بر اریکهپی خلفای اموی که هریک دورهدرتزلزل و تعویض پی

دوباره مکتب عظیم  بیتسپردند، فرصتی فراهم کرد برای اینکه اهلناگزیر به جانشین خود می

آن را به اوج   آغاز کردند که امام صادق کار عظیمی را امام باقر فرهنگی اسلام را عرضه کنند.

 ی خودش رساندند.قلهّ

امیهّ به روشنی های آخرین عمر دستگاه بنیدر سال بیتوجاهت علمی و فرهنگی و معنوی اهل 

را از  داد؛ این دستگاه برای اینکه این جلوهرا برای زمامداری جامعه نشان می بیتحقاّنیتِ اهل

از بین ببرد، دست به ترفندی  بیتبگیرد و اقبال قلبی و فکری مردم را به سوی اهل بیتاهل

های اقوام دیگر را به زبان عربی ی یونانی و اندیشه، اندیشهی غربیزد و آن نهضت ترجمه بود. اندیشه

ری به اصطلاح امروزی را های روشنفکهای بحثی اسلامی ترویج دادند و حوزهبرگرداندند و در جامعه

کردند ی اسلامی مطرح میهای نو و جدیدی که در جامعهدایر کردند تا به گمان خودشان با این حرف

 بیتتحت شعاع قرار بگیرد و مردم آن اقبال قلبی و فکری را به اهل بیتهای اهلرونق حرف

. با بیتمقابل مکتب اهلنداشته باشند، که خیانت بسیار عظیمی بود؛ یعنی مکتب سازی در 

گیرد؛ شکل می بیتی مقابل مکتب عقلی اهلامیهّ فلسفه و کلام درست نقطهحمایت دستگاه بنی

کردند مثل جبریهّ، قدریهّ، مرجئه و امثال اینها که های انحرافی را ترویج میمتکلمّینی که اندیشه

ی معارف دینی بابی باز کردند برای ههای فکری و عقلانی در حوزهریک به گمان خودشان برای بحث

 را بگیرند.  بیتاینکه رونق مکتب عقلی اهل

و معنوی با حمایت دستگاه خلافت ساخته شد. عارف  های به اصطلاح عرفانیاز سوی دیگر جریان

ی کم به شکل یک نهاد سازمان یافتهی زهد و ترک دنیا و بعد کمنمایان و صوفیانی که اولّ در قیافه

تماعی در قالب گروه متصوفّه و در قرون بعد حتّی دارای ایدئولوژی و تفکّر مدوّن، درست رو در روی اج

های توسّط دستگاه خلافت سازماندهی شدند و حتیّ اعتراضات و پرخاش بیتمکتب عرفانی اهل

بینید که در مقابل می را ها سفیان ثوریشاهد هستید. امثال سران صوفیه را به ائمهّ
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ی مورد تائید دستگاه خلافت، مروجّ آن هستند را که چرا زهد ریائی که صوفیه نداعتراض کردئمّها

 کنند.مراعات نمی

، جدّتان را دنبال ابیطالببنمتعدّد اعتراض کردند که چرا روش علیّ به خود امام صادق

خورد، شما نه! می خشک کرد، نان جوینی خشن بر تن میجامه طالب ابی بن علیّ کنید؟  نمی

تصوّف اسلامی مطابق نیست. یعنی به امام صادق کنید و این با زهد وی فاخر به تن میجامه

کنی! این عرفان بدلی بود که دستگاه خلافت ساخته بود تا کردند که تو عارفانه زندگی نمیاعتراض می

ی معنویت و مند که تشنهی علاقههاقرار دهد و گروهالشّعاع ولوی را تحتی جذاّب عرفان آن جنبه

 1ی منحرف بکنند.های صوفیهعرفان هستند را جذب همین جریان

بکاهد؛ بیتاز رونق فرهنگی مکتب اهل دستگاه خلافت حرکت جدّی شروع کرد برای اینکه

ه هایی که علیگرفت و مخالفتامیّه هر روز اوج میهای سیاسی که در اواخر دوران بنیمنتهی درگیری

داشت سبب شد که دیگر ی اسلامی از گوشه و کنار هر روز سر بر میامیهّ در جامعهحاکمیت بنی

را تحت کنترل قرار دهند و  بیتامیّه آنقدر فراغت نداشته باشند برای اینکه صد در صد اهل بنی

ه به مشکلات امیّهای فرهنگی را به طور کامل از آنها سلب کنند. مشغول شدن بنیی فعّالیتّاجازه

این  سیاسی داخلی خودشان یک فرصت و فراغت بسیار مناسب ایجاد کرد برای اینکه امام باقر

مکتب فرهنگی و علمی را بعد از عصر اختناق از عاشورا به بعد دوباره بازگشایی کند. از همان زمان، 

 ودند. بازوی توانمند حضرت در این حرکت فرهنگی ب در محضر امام باقرامام صادق

بنابر نقل تواریخ شصت و پنج سال به درازا کشید، که سی و یک سال از  عمر شریف امام صادق

در این زمان برای ایجاد این این شصت و پنج سال در زمان پدر بزرگوارشان بود و امام صادق

اسلامی  یی دینی در جامعهنهضت عظیم علمی و فرهنگی و دوباره بازسازی کردنِ فرهنگ ویران شده

 بودند. بازوی توانای امام باقر

                                           

 .است شده بحث این به حق سرّ کتاب در هایی اشاره . 1
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 یک نکته عرض کنم؛ گمان نکنیم که اگر از بُعدِ شاخص فرهنگیِ حرکت امام باقر و امام صادق

گوییم، به این معناست که این دو بزرگوار نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خودشان سخن می

شدّت در  به و هم امام صادقد. هم امام باقرطور نبوتفاوت بودند؛ به هیچ وجه اینکاملاً بی

 پروایی هم نداشتند.  آن دینی دستگاه حاکم معترض بودند و از اظهاربرابر فساد و انحراف و ظلم و بی

ی انگیزه ام که چیزی کهاز مدینه به امر خلیفه اشاره کردهماجرای تبعید امام باقر و امام صادقبه 

امام بودند  ایراد فرمودند. زمانی بود که امام باقر بود که امام صادقی یاین تبعید شد سخنرانی

یک سخنرانی نبود؛ ولی در محضر امام باقر ی امام صادقو مسؤولیتّ امامت هنوز بر عهده

بسیار داغ و آتشین علیه فساد دستگاه خلافت کردند و همین سبب شد که خلیفه دستور داد که این 

من الهی مجددّاً مدینه به عراق تبعید کنند. البته مدّت تبعید خیلی طولانی نبود و به یُدو بزرگوار را از 

به مدینه بازگشتند و حرکت فرهنگی خود را ادامه دادند. به هر حال  امام باقر و امام صادق

 تفاوت باشند. اینطور نبود که نسبت به مسائل سیاسی ساکت و بی

هایی که شکل گرفت. یک دسته نهضت م باقر و امام صادقدو دسته نهضت سیاسی در عصر اما

 الحسینبن علیّ بن زیدی آن را در حرکت های پاک و ناب دینی داشتند؛ که یک جلوهانگیزه

فرموده بودند که این ی دینی علیه دستگاه خلافت قیام کرد. گرچه ائمهّبینیم. زید با انگیزه می

بیتشود و بر احزان و غم اهلو به شهادت زید منتهی میقیام به پیروزی منتهی نخواهد شد 

های این مورد تأیید قرار گرفت. حرکت ی زید مکرّر توسطّ ائمهّخواهد افزود؛ اماّ حرکت خالصانه

ی دینی محض و خالص هایی که انگیزهکردند؛ حرکتتأیید میگونه را امام باقر و امام صادق

ها بعد از رحلت امام گرفت. حتّی نهضتی سالشکل می دداشت و تحت شعار رضای آل محمّ

ها قبل از اینکه این ی صرفاً دینی داشت. سالاتّفاق افتاد، که انگیزه فخبه نام شهدای  صادق

از این اتّفاق در آینده و از شهدایی که در این واقعه به شهادت  نهضت شکل بگیرد امام صادق

 ن شهدا به بزرگی یاد کردند.خواهند رسید خبر دادند و از ای
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گرفت و مورد تأیید شکل می هایی بود که در عصر امام باقر و امام صادقاین یک دسته از نهضت

هایی که به امیهّ شکل گرفت. حرکتها علیه خلافت بنیی دیگری از حرکتبود. اماّ دسته بیتاهل

کردند، مثل ماجرای ابومسلم می یتبظاهر انقلابی بود، حتیّ به ظاهر ادعّای حمایت از اهل

گفتند کردند، میگان بود. علّت اینکه لباس سیاه بر تن می هجام خراسانی. حرکت ابومسلم حرکت سیاه

را به ایشان  بیتخواهیم انتقام بگیریم و حقِّ اهلهستیم و می ما سوگوار امام حسین

نه، ترفند و یک شعار دروغ است؛ و اینها خوب خبر داشتند که این یک بها برگردانیم؛ ولی ائمهّ

خواهند به حکومت طلبی هستند. اینها دلشان به حال دین خدا نسوخته است؛ و میدنبال قدرت

ابومسلم خراسانی و دیگران یکبار  سفاّح وبینید سران نهضت ضدِّ اموی از خود برسند. لذا شما می

کنند که رهبری نهضت ما درخواست می صادقآیند و به اصرار از امام می خدمت امام صادق

امیّه آغاز کردیم صحهّ بگذارید و حرکت ما را تأیید را شما قبول کنید و بر این حرکت که ما علیه بنی

کند و این حرکت را تأیید کنند، این حرکت مشروعیّت پیدا می دانستند اگر ائمهّکنید. می

 گیرد. لذا خیلی دوست داشتند امام صادقهای دینی پشت سر این حرکت شکل میحمایت

خواستند علیه امیهّ ظالم و جنایت کار بود و اینها میحرکت آنها را تأیید کند. صورت ظاهر هم بنی

رسد و شما ی شما به پیروزی میبه ایشان فرمودند مبارزه امیهّ مبارزه کنند. امام صادقبنی

کنید حرکتی نیست که ما ا حرکتی که شما شروع میامیهّ را ریشه کن کنید؛ امّتوانید بنی می

به دنبال آن به قدرت برسیم. دقّت کنید با اینکه ظاهراً شعارِ دینی بود، شعارِ برگرداندن  بیت اهل

خوب  امیهّ بود؛ اماّ ائمّهبنی از به آنها بود، گرفتنِ انتقام جنایات حقِّ خاندان پیامبر

تان یک بازی سیاسی خوابیده است؛ لذا حضرت فرمودند شما پیروز دانستند که پشت سر این داس می

ی اسلامی شوم. علتّ محمدّ فرمانروای جامعهشوید؛ اماّ حرکت شما حرکتی نیست که من جعفربنمی

ی ی دینی نبود،  ابومسلم خراسانی، سفاّح و دیگران انگیزهی سران نهضت، انگیزههم داشت؛ انگیزه

های سیاسی بود. های دنیا طلبانه و تلاش برای به دست آوردن قدرتانگیزه دینی نداشتند؛ صرفاً

ی بسیار مهمّی است. اگر بگوییم این همچنین بستر اجتماعی، بستر مساعدی نبود. این نکته، نکته
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 2«علیکم کما تکونون یولّی»ی بسیار عمیقی است ایم. جملهجمله را به خطّ زر بنویسند به آن جفا کرده

طور حاکمان بر شما مسلطّ خواهند شد؛ یعنی اگر بافت اجتماعی بافت ر افرادی باشید، همانهرطو

های معنوی و الهی بر وجودشان مستولی نباشد، فاسدی باشد، مردم از درون پوسیده باشند، ارزش

قت و ها شده باشند، این مردم آلوده به فساد، لیارانی و آلودگیاسیر دنیاطلبی و زراندوزی و شهوت

 صلاحیّت داشتن یک رهبر پاک الهی را نخواهند داشت.

هایی باشید همان تیپ حاکمان بر شما مسلّط خواهند شد. هر تیپ انسان «علیکم یکما تکونون یولّ »

فاسد است، وقتی مردم  بینید. وقتی جامعهمیی بارزش را شما بعد از رحلت رسول خدانمونه

کند، وقتی مردم فیلشان یاد هندوستان کرده است، یاد ت نمیهای الهی بر وجودشان حکومارزش

ها ها و دنیاطلبیهمان فساد و فحشاهای قبل از ظهور اسلام افتادند، یاد همان ظلم و زورها و زراندوزی

ها ها دوباره در دلبندوباریافتادند و هوس همان بی اللههای قبل از نهضت رسولکشیو ضعیف

فرمانروای  حضور دارد، اماّ این مردم لیاقت اینکه علی ابی طالب بن علیّ امعه زنده شد، در این ج

بینید وقتی در یک شرایط آنها شود را ندارند. لیاقت این مردم جز ابوبکر، عمر و عثمان نیست. لذا می

ند و ریزمی طالبابیبنی علیّ کاملاً غیر عادی، فشار و هیجان بعد از قتل عثمان، مردم در خانه

فرمایند: نه من برای شما یک مشاور باشم کنند که شما خلافت ما را بپذیرید، حضرت میاصرار می

بهتر از این است که فرمانروا باشم، یعنی چه؟ یعنی شما شایستگی اینکه علی فرمانروای شما باشد را 

 ندارید. 

ناگزیر کردند، چند روز  عملاً هم همینطور شد. وقتی فشار آوردند و حضرت را به پذیرش خلافت

اصرار ی علی و  هایی که ریختند در خانه های جنگ جمل شکل گرفت و هماننگذشته بود که زمینه

دستشان در ماجرای قتل   طلحه و زبیر که همان ؛نداریی یا علی جز پذیرش خلافت هیچ راه کردند

                                           

 .116 ص ،1 ج ،الأثر و الحدیث غریب فی النهایة ، جزري اثير ابن و 062 ص ،الأخبار شهاب فارسى شرح ، قضاعی. 2
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گونه وقتی لیاقت ندارد اینی حرکت جمل را شکل دادند. جامعه نطفهها  همینبود،  شریکعثمان 

 شود. می

قتُِلَ عَلِیٌّ فِی »چند صباحی بعد، ماجرای جنگ صفیّن و بعد جنگ نهروان شکل گرفت و بالآخره هم 

هم در  حاکم آن باشد.  اگر علی . جامعه لیاقت ندارد که علی3«ادَتهِِ لِشِدَّةَ عَدْلِهِ عِب ابِ مِحْر 

 نخواهد بود.  ی فاسد باشد، حاکم آن جامعه جامعه

امیهّ را ساقط رسد؛ بنیهم همین را فرمودند. فرمودند حرکت شما به پیروزی میامام صادق 

ی کنید؛ اماّ حرکت شما حرکتی نیست که منِ امام صادق فرمانروای آن باشم. هم جامعه، جامعه می

بانه است. در حرکتتان طلهای دنیاطلبانه و قدرتهای شما انگیزهپوسیده و فاسدی است، هم انگیزه

 ی دینی نیست. امیهّ انگیزهعلیه بنی

کنند احیای دین در جامعه است؛ یعنی درست می لذا کار عظیمی که امام باقر و امام صادق

اند. مردمی که از کودتای سقیفه به بعد هر ی مردم، مردمی که پوسیدهکردن جامعه، و ساختن دوباره

 اند. لذا امام باقر و امام صادقاند، رو به بیگانگی بیشتر با دین رفتهتهروز رو به پوسیدگی بیشتر رف

هم رویارویی با فرهنگ غربی و و خالص اسلامی است؛  دهند احیای تفکرّ نابکار بزرگی که انجام می

کردند؛ در مقابل این حرکت محکم ایستادند و عباّس ترویج میامیهّ و بنیوارداتی که دستگاه بنی

های فکری وارداتی اثبات کردند، از طرف دیگر هم یّت مکتب اسلام را به روشنی در برابر جریانحقان

ند، که کردچهار هزار شاگرد تربیت امام صادقزی؛ شوخی نیست شروع کردند به آدم سا

های شروع شد. چهرههای بسیار برجسته در بین اینها وجود دارند و از زمان امام باقرشخصیّت

در  ،های عظیم علمیمسلم و ... شخصیّتبنته مثل جابر جعفی، سدُِیر صیرفی، ابابصیر و محمدّبرجس

کند این بینید. هشام جوانی است که روایات نقل میو هشام را می طاقی علوم عقلی، مثل مؤمن حوزه

 ام صادقهای عقلی بسیار توانمند بود و امهایش سبز نشده بود؛ ولی در بحثجوان هنوز پشت لب

                                           

 .جرداق جرج مسيحی، دانشمند تعبير. 3
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احترام زیادی برایش قائل بود که در مجلسی که پیرمردهای صحابه نشسته بودند، هشام که وارد 

نشاندند. نوجوانی با سواد و در علوم عقلی قوی بود که او را بغل دست خود میشد امام صادق می

 آمد. رفت و پیروز بیرون میهای بسیار سنگین اعتقادی با مخالفین میبه میدان بحث

سبب شد دوباره اسلام متولدّ شود. علّت اینکه مکتب ما را حرکت عظیم امام باقر و امام صادق

اند، این است. یعنی واقعاً اسلام دوباره متولدّ شد؛ اسلامی که دفن شده بود. مکتب جعفری نام نهاده

وجود داشت، اسلام تفکرّ واقعی و صحیح اسلامی کاملاً گم شده بود. اگر چیزی هم به نام اسلام 

های خود فروخته و دستگاه خلافت بود. اسلام تحریف شده که مروجّین آن آخوندهای درباری و انسان

کردند، پول گرفتند و روایت جعل میگویی بودند که پول میجاعلان حدیث و افراد مزوّر و دروغ

گاه ظلم و زور خلافت های خودشان در خدمت دستکردند. با جهالتگرفتند و فتوا صادر می می

کردند کار بسیار عظیمی بود. عباّس بودند و کاری که امام باقر و امام صادقامیهّ و بعد بنی بنی

 ی علمی در محضر این بزرگواران پرورانده شدند. های برجسته شخصیّت

ست. حتیّ بزرگوار در بُعد فرهنگی بسیار محدود اامام متأسّفانه آشنایی ما با حرکت عظیم این دو 

های شخصیتّی درسیِ امام صادقاند. در حوزهها در این زمینه کارهای بسیار مفصلّ کردهغربی

های مختلف. یعنی فقط این طور ی علوم دینی، در رشتهبزرگ علمی تربیت شدند. نه فقط در حوزه

یا فقط فقیه تربیت نیست که بگوییم متکلمّ تربیت کردند که به جنگ افکار منحرف غیر اسلامی بروند 

کردند که بتواند احکام شریعت اسلام را به صحتّ و دقتّ استنباط و استخراج کند، یا فقط عارف 

های بزرگ معنویِ دینی را بتواند لمس کند و به آن راه پیدا کند؛ نه! در تربیت کردند که تجربه

حیّان را دارید که از بنهای بزرگ تربیت شدند. شما امثال جابرهای علوم طبیعی شخصیّت حوزه

حیّان پدر بنگویند. یعنی جابرها به او پدر علم شیمی میاست و خود غربی شاگردان امام صادق

حیّان در علم شیمی کتابی دارد که بنمند است. جابرعلم شیمی نوینی است که امروز دنیا از آن بهره

اَخَذتُ هذَا العِلم مِن »نویسد: ن کتاب این طور میحدود بیش از هزار صفحه است. این بزرگوار در اولّ ای

که سرور و  من علم شیمی را از سرور و آقای خودم امام صادق «د سَیِّدُ اَهلِ الزّمانمّ مح  بنِ  عفرُ ی جَ سَیِّدِ 
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های های عجیبی در حوزهرسالهی خودش بود آموختم. شاگردان امام صادقآقای مردم زمانه

 های حضرت تألیف کردند.شناسی از درسیزیک، شیمی و زیستمختلف علوم تجربی، ف

اند. یادم ها بیش از ما راجع به نقش عظیم این امامان بزرگوار کار کردهها بعضاً در بعضی حوزهغربی

منتشر کرد که خیلی  "شیعه مغز متفکرّ جهان"تابی تحت عنوان استراسبورگ کهست مرکز اسلامی 

گویم گذرد؛ شاید بیست سال؛ البتّه نمیاوّلین بار این کتاب را دیدم می که من برای سال از زمانی

پی  های کاملاً درستی است، ولی آنها به درخشندگی شخصیتّ امام صادقهای آنها دیدگاهدیدگاه

های بحث ولایت دارد. این کتاب در ایران به فارسی بردند؛ بدون آن درک لطیفی که شیعه از ظرافت

 اند. شر شده است و شاید بعضی از عزیزان هم مطالعه کردهترجمه و منت

های حدیثی شیعه را ی ابعادش بود. کتاباحیای دین در همه به هر صورت نقش عظیم امام صادق

بررسی کنید، بالای شصت هفتاد درصد احادیثی که در شناخت ابعاد گوناگون اسلام داریم برای امام 

 111ی مجموعهاست. این دو بزرگوار به باقرین و صادقین ملقّب هستند.  یا امام باقر صادق

در حوزه اعتقادات، هشتاد درصد روایات ما در در ابعاد مختلف  ،هفتاد؛ بزنید ورقجلدی بحارالانوار را 

های مختلف معارف اسلامی احادیثی است که از زبان امام باقر و امام و حوزه اخلاقیات، فقه

نقل شده و این نقش عظیمی است که این امام در احیای دین و عمدتاً امام صادق صادق

 هستیم.  ایفا کردند و امروز ما مدیون و مرهون معارف امام صادق

نوشته شد تحت عنوان اصول اربعه و امثال اینها همه  های عظیمی که بعد از امام صادقکتاب

توانست اسلام را با آن شکل پاک، ناب، نیالوده به بود که های مکتب علمی امام صادقمیوه

 خرافات و انحرافات و افکار وارداتی در دسترس ما قرار دهد. 

ی ارادتمندان و و همه فداهارواحنا بقیةاللهشهادت این امام بزرگوار را به محضر فرزند بزرگوارشان حضرت 

کنم و  و فرهنگ تسلیت عرض می مندان به معرفت، فضیلتی علاقهشیعیان آن بزرگوار و همه

 باشیم. امیدوارم خدای متعال عنایت بفرماید پیروان صادقی برای امام صادق

 



 

 11 

 ؟گویند امام صادقمی چرا به امام صادق

روایتی داریم  اکرمق بودند. در این زمینه از پیغمبری ما صادق نبودند؟ همه صادی ائمهّمگر بقیه

وادگان آن حضرت شخصی به نام جعفر به دنیا خواهد آمد که او به و از ن که از نسل امام صادق

لقب  محمد، امام صادقبنکند و او جعفر کذاّب است و لذا به امام جعفردروغ ادعّای امامت می

یک جعفر صادق و یک جعفر کذاّب داریم. جعفر کذّاب، دنیا طلب، یعنی صادق داده شده است. 

بود و سر و سریّ هم با دستگاه خلافت  ادر امام عسگری و بر منحرف فرزند امام هادی

، قدرت بعد از رحلت امام عسگری طلب بود و طالب این بود کهشدّت قدرت هعباّس داشت. ب بنی

خواست که چنین عباّس هم از خدا میرهبری و امامت شیعه را بتواند تصاحب کند. دستگاه بنی

گرفت تمام اسرار دستگاه داشت و اگر او رهبری شیعه را به دست میاتّفاقی بیفتد؛ چون سر و سریّ با 

کند. منتهی خدای متعال ی شیعه را میعباّس ریشهافتاد و بنیعباّس میشیعه به دست حکومت بنی

ی جعفر کذاّب را به لطف و عنایت خودش دفع کرد. علّت اینکه به ششمین امام ما، صادق گفته فتنه

با نام جعفر خواهد بود  جعفر کذّابی است که در تاریخ بعد از حیات امام صادق به خاطر شده است،

 و لذا لقب ششمین امام ما لقب صادق شد. جعفر هم نام نهری در بهشت است و لذا امام صادق

یک نهر بهشتی است که معارف زلال دینی و الهی از مجرای این نهر به تشنگان فضیلت و معرفت 

روی از تشیّع را به ما  رت امیدوارم خدای متعال توفیق دوستی و پیروی و دنبالهرسد. به هر صو می

بودن خیلی بزرگ است.  ی ائمهّکنم بگویم تشیعّ؛ چون تشیّع و شیعهبدهد. البتّه من جرأت نمی

قرار بده خوب است؛ اماّ یک وقت ی ائمّهگرچه در مقام دعا انسان دعا کند خدایا ما را شیعه

ایم. سلمان فارسی شیعه بود، ابوذر غفاری شیعه بود؛ راستی اینطور شده نیاید که حالا بهگمانمان 

 شیعه خیلی بزرگ است. 

برای دیدن حضرت به طوس آمدند. خادم حضرت دم در آمد و  ای از ارادتمندان امام رضاعدّه

یم که برای دیدن پرسید چه کار دارید؟ گفتند خدمت حضرت بفرمایید تعدادی از شیعیان شما هست

پذیرم. ایم. خادم داخل رفت و برگشت و گفت حضرت فرمودند فعلاً وقت ندارم و شما را نمیشما آمده
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فردا آمدند، باز خادم همین سؤال را پرسید. گفتند ما تعدادی از شیعیان حضرت هستیم. هفت هشت 

شکسته شدند و گفتند، ما رداشت. اینها خیلی دل شکسته و س ده روزی حضرت اینها را پشت در نگه

ایم و حضرت ما را راه نداد تا دانیم، با چه عشقی به طوس آمدهمیی امام رضاخودمان را شیعه

یک نظر ایشان را ببینیم. امروز هم روز آخر است باید برگردیم. روز آخر که رفتند، خادم پرسید چه 

از دوستانتان بودیم، آمده بودیم شما را  کار دارید؟ و آنها گفتند خدمت حضرت عرض کنید ما تعدادی

ل رفت و گفت حضرت فرمودند: گردیم. خادم داخببینیم که شما هم ظاهراً افتخار ندادید و دیگر برمی

ید تو. رفتند داخل و حضرت خیلی گرم از اینها استقبال کردند و پذیرایی کردند و اینها خیلی بفرمای

آییم و هر روز ما را از پشت در لله! ما ده روز است اینجا میارسولتعجّب کردند. عرض کردند یابن

گرداندید. حضرت فرمودند آن ده روز شما ادعّای بزرگی کردید؛ شما گفتید ما از شیعیان امام  بر

دانید یعنی چه؟ این ادعّا واقعیّت نداشت. اماّ امروز که گفتید از دوستان هستیم. شیعه می رضا

 هستیم؛ واقعاً نیستیم.ی امام صادقاز شد. حالا اگر ما بگوییم شیعهحضرتیم دیدید که در ب

، احساس، گذارد. در اندیشهمی ی ابعاد شخصیتّی پا جای پای ائمهّشیعه یعنی کسی که در همه

شیعة علی بن ابی طالب من شاع علی بن ابی »گذارد. می گفتار و رفتارش دقیقاً پا جای پای ائمهّ

گذارد. مقام تشیعّ مقام ها میرو است. گام به گام جای گام آنکند؛ دنبالهمشایعت می کسی که «طالب

ما را به عنوان دوستداران خودشان قبول کنند و بتوانیم از  بلندی است؛ اماّ امیدواریم ائمّه

یم ها نور هدایت را بهره ببرباشیم و از همین دوستی آن بیتای برای اهلدوستان خوب و شایسته

 الله. شاء ان

 روایتی از امام صادق

کنم به تقوای الهی. قبلاً هم اشاره شما را توصیه می «اوُصِیكُمْ بتَِ قْوَى اللِ »فرمودند:  امام صادق

خدا را به دل راه ندادن، از غیر الله یعنی غیرز معاصی است؛ تقویالله غیر از تقوای اکردیم که تقوی

 خدا پرهیز کردن. 
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کنم به اینکه هرکس که شما را امین دانست و امانتی به شما و توصیه می «اَداءِ الَْْمانةَِ لِمَنِ ائْ تَمَنَكُمْ وَ »

تواند باشد؟ اقیانوس عظیمی سپرد، آن امانت را ادا کنید؛ خیانت در امانت نکنید. این امانت چه می

اند؛ تا افراد ما گذاشته نزداولیای دین و  هایی خدا، پیغمبر، ائمّهاست. فکر کنید ببینید چه امانت

 ای که ممکن است یک شیء مادی را امانت نزد ما گذاشته باشند. معمولی و ساده

ی من به شما شیعیانم این است که با کسانی که سومین توصیه «وَ حُسْنِ الصِّحابةَِ لِمَنْ صَحِبْتُمُوهُ »

دوستان خوبی مصاحبان و را به خوبی ادا کنید.  مصاحبتشوید شرط رفاقت و مصاحب و رفیق می

 شرط دوستی و رفاقت را به خوبی ادا کنید. باشید.

 ،با سکوت کنندگانی به سوی ما باشیدکنم به شما که دعوتو توصیه می «اةً صامِتِینَ وَ اَنْ تَكُونوُا لنَا دُع»

فراد را دعوت کنید نه با حرفتان. یعنی چه؟ یعنی با حرف به سوی ما دعوت نکنید، با عملتان ا ؛صامت

های قشنگی هستند، اینها کجا ی شما سبب شود که افراد بگویند عجب انسانرفتار زیبا و شایسته

وَ اَنْ »اند؟ قدر خوب بار آمدهاند؟ چه کسی اینها را تربیت کرده که ایناند که این قدر قشنگ شدهرفته

 .با سکوت کنندگانی به سوی ما باشیددعوت «اةً صامِتِینَ تَكُونوُا لنَا دُع

عرض کردند ای پسر رسول خدا ای امام  «لیَْكُمْ وَ نَحْنُ صُمُوت  اِ دْعُو  وَ يَیَْ  نَ رَسُولِ اللِ  الُوا یاَ ابْنَ فَق»

 گوییم؟که ساکت هستیم و سخن نمیصادق! چگونه دعوت کنیم درحالی

طور که به آنچه از طاعت الهی که ما فرمودند این « ناَيُمْ بهِِ مِنَ الْعَمَلِ بِطاعَةِ اللِ مَرْ اَ ا تَ عْمَلُونَ بِم الَ ق»

و با مردم هم با صداقت  «اسَ باِلصِّدْقِ وَ الْعَدْلِ امِلُونَ النّ وَ تعُ»بیت شما را به آن امر کردیم عمل کنید.  اهل

 به شایستگی ادا کنید.شود هم که به شما سپرده میرا امانتی « وَ تُ ؤَدُّونَ الَْْمانةََ »و عدالت رفتار کنید. 

 کنیم. توضیح دارد ولی فعلاً به ترجمه بسنده می یاینها دریای عظیم

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تاَْ » ها امر کنید و ها و شایستگیها، زیباییو اینکه مردم را به نیکی «مُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ تَ ن ْ

 ها نهی کنید.ها و پلیدیاز آلودگی
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و اینکه مردم جز به خوبی از شما خبردار نشوند. یعنی هر خبری  «خَیْر   ى   عَللّْ اِ  اسُ مِنْكُمْ وَ لْ یطََّلِعُ النّ » 

 ها و رفتارهای زیبای شما باشد.ها، شایستگیشنوند خبر خوبیاز شما می

دیدند که این طور هستید  وقتی مردم شما را 4« ما عِنْدَنا فَ تَنازَعُوا اِلیَْهِ   عَلَیْهِ عَمِلُوا افَْضَلَ   فاَِذا راََوْا ما انَْ تُمْ »

بیت چه گوهرهای بزرگی فهمند. یعنی در مکتب ما اهلآن وقت  فضیلتی که در نزد ما هست را می

است و کسی بیاید سر به ما بسپرد و خودش را در اختیار ما قرار دهد چه موجود برجسته و والایی 

کنند. آن موقع دست ما را درک میشود. وقتی رفتارهای زیبای شما را دیدند آن وقت ارزش مکتب می

 بیت شوند. شکنند برای اینکه هرچه زودتر بیایند به ما بپیوندند و پیرو ما اهلو سر می

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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